
 

 

 

 

 

 

 :مثابۀ تعلیم و تربیت فلسفیگویی به قصه

  مطالعۀ موردی شیخ شهاب الدین سهروردی 

 

  محمد روستُمنوشتۀ 

  سعید انواریدکتر ترجمۀ 
 

 چکیده
. ها دارای تاثیرات تعلیمی و تربیتیی هتیت د   این داستان. سهروردی دارای تعدادی رسالۀ تمثیلی و رمزی است

ک  د و با پیرد  برداشیتن ام مع یای بیاط ی      افراد با خواندن آنها، گام به گام در مع ای باط ی رمزها سلوک می

م پرجبرئیل ام این م ظر مورد بررسیی قیرار   در این مقاله رسالۀ آوا. یاب د متن، به خود واقعی خویش دست می

. ، مع یای جدییدی ام نمیادپردامی بیاش فرشیته بییان شید  اسیت        «پژواک و ط ین»به « آوام»گرفته و با ترجمۀ 

همچ ین داستان به صورت جزء به جزء مورد بررسی قرار گرفته و نمادهای به کار رفته در آن مورد تحلیل و 

ان داد  شد  است که چگونه این نمادها به کتیانی کیه در ایین میالم هتیت د،      اند و نش رمزگشایی قرار گرفته

ام جملیه  »: بر ایین اسیاا ایین سیبن ابیوملی فارمیدی کیه گفتیه اسیت         . ک  د جایگا  حقیقیشان را تفهیم می

 .تبیین شد  است« آوامهای پر جبرئیل یکی توئی

 

 استانهای تمثیلی، تعلیم و تربیتسهروردی، آوام پر جبرئیل، داستانهای رمزی، د: هاکلیدواژه
 

_____________________________________________________________ 
 :در کتاب «Storytelling as Philosophical Pedagogy: The Case of Suhrawardi»ای است ام مقالۀ  این مقاله ترجمه.  

)Knowledge and Education in Classical Islam, Edited by: Sebastian Gunther, Chapter 17: Leiden, 2020( 
 . ( Mohammed Rustom) ،استاد مطالعات اسلامی، دانشگا  کارلتون کانادا ،(mohammed.rustom@carleton.ca). 

 .(saeed.anvari@atu.ac.ir)دانشیار گرو  فلتفه، دانشگا  ملامۀ طباطبائی .  
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ای  ، مؤسی  مکتیا اشیراق و چهیر     (ق 785متوفی )  در میان آثار شهاب الدین سهروردی

. هیای خییالی وجیود دارد    ای ام داسیتان  سیی ا، مممومیه   کلیدی در فلتفۀ اسلامی پ  ام ابین 

د  است شماری تصاویر رمزی به کار بر سهروری در بافت هر یک ام این حکایات تعداد بی

این داسیتانها بیا   . های فلتفۀ وی هتت د های کلیدی متعددی را بیان ک د که شاخص تا اندیشه

توجه به مبان انضمامی و می ی آنها دارای ممقی هتت د کیه در ک یار مبیان م حصیراس فلتیفی      

 .اند، به سادگی قابل فهم نیتت د آثار سهروردی که به مبان انتزامی بیان شد 

در پژوهش نوآورانۀ خود نشان داد  است، اسیتفاد     خیراس سیروا مرگرهمان گونه که ا

هیای اخلاقیی، فلتیفی و مع یوی کیاملا       گویی در تمدن اسلامی بیرای انتقیاش آمیوم     ام قصه

شیود در سی ت فلتیفۀ اسیلامی پییش ام       ب ابراین چ یان کیه مشیاهد  میی      .متداوش بود  است

که در این ممی ه تاثیر متیتقیمی   7(ق8  م )سی ا  ابن  های اخوان الصفا، سهروردی، در نوشته

سوابقی وجود دارد که دقیقاس ام این شییو     ،(ق  78م )طفیل  بر سهروردی داشته است و ابن

ک د این است که اکثیر   های سهروردی را م حصر به فرد می اما آنچه رساله. اند استفاد  کرد 

و مهمتر ام آن، آنها به وضیو  و   5.اند شته شد ها به مبان فارسی نو قریا به اتفاق این داستان

_____________________________________________________________ 
، سیه حکییم متیلمان   ؛ نصیر،  اسیلام ایرانیی  ؛ کربن، سهروردیامین رضوی، : در مورد مندگی و آثار سهروردی نک.  

 .Walbridge, Leaven؛ Marcotte, Suhrawardi al-Magtul؛ شهاب الدین سهروردی؛ ضیائی، 75-  ص
2 . Cyrus Zargar. 
3 . Zargar, Polished mirror. 

قصۀ م اظرۀ انتان، حییوان و جین در جلید دوم مممومیه رسیائل اخیوان       ) The case of the animalsاخوان الصفا، : نک.   

 (.الصفا
 .سی ا و تمثیل مرفانی ابن :نک. کربن ترجمه و تحلیل شد  استمتون مرتبط با وی توسط . 7

 .حی بن یقظانطفیل،  ابن: نک.  

های رمزی سهروردی  برای ترجمۀ فرانتوی بیشتر داستان. آثار فارسی وی در جلد سوم مممومه مص فات قرار دارند. 5

ب یدی شیار     هیای آن اسیت و نییز بامنویتیی و جمی       ای برای هیر ییک ام تیک رسیاله     که همرا  با شر  کامل و مقدمه

نییز   ]حقیقی  العشی    فیی [ کیه همچ یین بیا م یوان    ) عشاقمون  الو  آوام پر جبرئیلهای  ناش اختۀ فارسی در مورد رساله

م ام  78 ویراسیت   بیرای خوان یدگان آشی ا بیا     (.ببیش دوم ، sohravardi, Archange empourpre) :نیک (. شیود  ش اخته می

 Suhrawardi’s tales of» مقالیۀ  انمام شد  است، مفیید اسیت کیه    Thsckston ترجمۀ داستانهای تمثیلی سهروردی که توسط

initiution »    ترجمیۀ . را ببوان د که در مورد نقد و بررسیی ایین کتیاب اسیت Thsckston     در ویرایشیی دو مبانیه بیا م یوان 

Philosophical Allegories ویرایش : نک. اند رسالۀ دیگر فارسی نیز به انگلیتی ترجمه شد  دو. نیز تمدید چاپ شد  است
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به نحو م تمم ام یک سو بر اساا مفاهیم و اصطلاحات کلیدی فلتیفۀ اسیلامی و ام سیوی    

بعلاو  نقش فرشتۀ راه ما در این حکایات بیه  . اند دیگر بر اساا تصوف و مرفان نوشته شد 

ک د تا خوان د  را بیا   قرار میبر  نحو مشهودی شاخص است، که نومی ارتباط تعلیم و تربیتی

آنگونه . خود در سطو  مبتلف نظم مالم، به سوی فهم ممی  ام وجود خویش به پیش ببرد

دهد، راوی داستان هیم سیهروردی اسیت و هیم      های رمزی رخ می که در تمامی این داستان

هیا را بیه صیورت اوش شیبص      راوی سیهروردی اسیت، مییرا وی داسیتان    . سهروردی نیتت

او نیتت، به نحوی که خوان دگان داستان، گام به گام  ]م حصر به[اما راوی . ک د میروایت 

همزمیان کییه  . ک  یید رونیید و در مع یای بییاط ی رمزهیای وی سییلوک میی    بیا راوی پیییش میی  

دارنید، بیاطن    به راوی داستان، ام مع ای باط ی متن پیرد  بیر میی   « تبدیل شدن»خوان دگان با 

 . «وندش تبدیل می»خویش را نیز کشف کرد  و به خود واقعی خویش 

ترین داستان رمزی سهروردی  برای بیان مقصود خود در ای ما به آنچه شاید ش اخته شد 

بیرای درک نگیرت تعلییم و تربیتیی کیه        .نام دارد آوام پر جبرئیلک م که  باشد تمرکز می

                                                                                                                                                                                               
. (Kuspinar, Ismail Ankaravi) :پیشیین آن  ترجمیۀ (. Suhrawardi, Book of radiance and Shape of Light) هیاکل ال ور ۀدو مبان

 Kuspinar, Ismail) :توسط شارحان مهمی در مثمانی ترکییه و اییران شیر  شید  اسیت بیه ترتییا نیک         هیاکل ال ورمتن 

Ankaravi 53; Dawani, Commentary) .س ت مقلانی اسلامی نصر، : در مورد سایر آثار فارسی سهروردی به طور کلی نک
فارسی این آثار کیه در ببیش م یاب  معرفیی      ر شد  در این مقاله بر اساا ترجمۀشمار  صفحات ذک[    ، صدر ایران

 .](م)اند ت ظیم شد  است  شد 
1 . pedagogical. 

ام این پ  ارجاع به این داسیتان  . قرار دارد    -08 متن این رساله در جلد سوم مممومه مص فات شیخ اشراق، ص.  

شود که به همرا  صفحۀ مرتبط آن در جلد سیوم مممومیه مصی فات     ذکر می« آوام»در پاورقی برای سادگی به صورت 

آوام برای ترجمۀ شر  فارسی قیرن هشیتم همیری    . Tuft, Symbolism :در مورد این متن نک جهت مطالعۀ بیشتر. آید می

امیین رضیوی،   : ، نیک (به همرا  ترجمیۀ میتن اصیلی   )که توسط یک نویت دۀ ه دی ناش اا نوشته شد  است  پر جبرئیل

ها بیه انگلیتیی توسیط مین انمیام       در این مقاله بمز مواردی که ذکر شد  است تمامی ترجمه.  7 -0  ، صسهروردی

 .شد  است
در  :نیک . نیز هتیت ... و  (leaf) «برگ»و  (feather) «پر»است، گرچه به مع ای  (wing) «باش»در فارسی « پر»اولیۀ مع ای 

-steingass( :https://dsal.uchicago.edu/cgi انگلیتیییییی –، در دیکشییییی ری معیییییروف فارسیییییی  «Par,Parr» ذییییییل وا ۀ
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نویت د  در این داستان خیاص در نظیر گرفتیه اسیت، خوانشیی دقیی  ام نمادهیای آن ارائیه         

. رسید  جبرئییل بیه اوخ خیود میی    ( بیاش )ه گام تحلیل نقش و کارکرد پَر خواهم کرد که در 

را بیه  « آوام» ]فارسیی [انید بیه انحیاء مبتلیف اصیطلا        محققانی کیه بیه ایین میتن پرداختیه     

در ای میا    .انید  ترجمیه کیرد   ( آوام) «song»، (صدا)  «sound»، (نغمه) «chant» ]انگلیتی به[

ترجمیه شید  اسیت کیه بیه      ( پژواک و ط ین)  «reverberation» ]انگلیتی به[این اصطلا  به 

« پیژواک و ط یین  »بصیورت  « آوام»با قرائت . های پیش هادی صحیح است اندامۀ سایر معادش

 .شود ش اختی داستان آشکار می فهم ظریفی ام مع ای نمادپردامی باش فرشته در بافت جهان

 صحنۀ اولیه . 

ام آماد شدن ام حمُرۀ منان و ام برخی ام قیود و  جبرئیلآوام پر سهروردی در ابتدای رسالۀ 

در حالیت  (. 07 ، صآوام پیر جبرئییل  سیهروردی،  )گویید   های اطفاش سبن می محدودیت

 ،(همان)نامد پدید آمد  است می« هموم خواب»که در اثر آنچه او آن را ( مجرت)ناراحتی 

تمامی این صح ه . رود ان میگیرد و در خانۀ خود به طرف سرای مرد او شمعی در دست می

دسیت  »دهد که ظلمت همه جا را فرا گرفته اسیت کیه بیه آن تحیت م یوان       ه گامی رخ می

سهروردی تا ه گام طلوع این سیرا   (.همان) ک د در اطراف مالم سفلی اشار  می« برادر مدم

یکی ام . پدر خود شود خانقا ک د تا وارد  ک د که در این ه گام اشتیاق پیدا می را طواف می

همیان،  )شیود   شیود و در دیگیر بیه صیحرا و بوسیتان بیام میی        درهای خانقا  به شیهر بیام میی   

. شیود  ب دد او رهتپار صحرا و بوستان میی  پ  ام آنکه دری که در شهر بود را می. (0  ص

شیود کیه بیر سیکویی      خیوت سییما مواجیه میی    ( پیر)با د  حکیم  ]شهر[به یکبار  در بیرون 

                                                                                                                                                                                               
bin/app/steingass_query.py?page=239) بیه طیور   « پر»قاله مورد بررسی قرار گرفته است، مع ای اولیۀ در مت ی که در این م

 .ای است که فضای داستان دارد ش اختی است که همچ ین متتلزم تصویر جهان« باش»طبیعی به مع ای 

 (.م)استفاد  شد  است  «Thackdton» توسط معادشاین . 

خِیش  »بیه مع یای    «bruissement» فرانتوی معادشام (  5، ص خ)هانری کربن در مقدمۀ فرانتوی مممومه مص فات .  

 (.م)استفاد  کرد  است « خِش
3 . reverberation. 
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شیود و بیه آنهیا سیلام      او با تردید و دودلی بتییار بیه آنهیا نزدییک میی     . اند نشتته( ای صفهّ)

 .(همان)ک د می

 فرشته و معبد درونی. 2

در صورتی که نیدانیم کیه   . دهد در حقیقت رامآمیز است ملاقاتی که با این حکیمان رخ می

رونیدی  در مفاهیم اصلی فلتفۀ اسلامی در مورد جهان، د  مقل وجود دارند که هر یک در 

ام ( ییا مقیل فعیاش   )تیا مقیل دهیم    ( شیود  مقل اوش ام ذات الهی نامش میی )نزولی ام مقل اوش 

دلیل به نظر  آی د، مدد د  که به این حکیمان اختصاص داد  شد  است، بی یکدیگر پدید می

متیلمان،   حکییم  نصر، سیه : نک)سی ا این مقوش را با فرشتگان یکی دانتته است ابن. رسد می

ش اسی خود بیا دادن نقیش فرشیته بیه همیه       روردی افزون بر آن در نظام جهانو سه (.  ص

دهمین مقل ییا مقیل فعیاش بیا فرشیتۀ جبرئییل یکیی          .گون ساخته است چیز، جهان را فرشته

. حکیمی است که بر ک ارۀ سیکو نشتیته اسیت    ]در داستان سهروردی[دانتته شد  است که 

مییان  « رابیط »آورد و ام آنما کیه   ی پیامبران میای است که وحی را برا جبرئیل همان فرشته

 . ک د آسمان و ممین است، به م وان راه مای بشریت ممل می

رسید، فرشیتۀ جبرئییل را مباطیا قیرار       وقتی که سهروردی به نزدیک این حکیمان میی 

 :دهد اند؟ جبرئیل بدین نحو پاسخ می پرسد که این حکیمان ام کما آمد  دهد و ام او می می

مرا فهم بدان نرسید، پرسیدم که آن شهر ام کیدام  . رسیم جمامتی ممرّدانیم، ام جانا ناکما آباد میما »

اقلیم است؟ گفت ام آن اقلیم است که انگشت سیباابه بیه آنمیا را  نبیرد، پی  میرا معلیوم شید کیه پییر           

 .(   جبرئیل، ص پر سهروردی، آوام)«مطّلعتت

را ( جایی که در هیچ مکانی نیتیت )  «ما را  نبردکه انگشت سباابه آن»فرشته اقلیم هشتم 

یع ی در حقیقیت همیان جیایی کیه ایین ملاقیات رخ داد        . ک د به سهروردی خاطر نشان می

. ک ید  بیود  اسیت سیلوک میی      در اثر ملاقات با فرشته او در آنچیه همیوار  ملکیوتی   . است

_____________________________________________________________ 
 .87- 8، صسهروردیامین رضوی، : ب دی مفیدی ام این بحث نکی برای جم .  

 . Sohravardi, Archange empourpre, 258, n. 12.  خییاش کیه پی     مربوط به مالم [پاورقی  :نک« اقلیم هشتم»برای ارجاع به

 .دان د می« مالم مثاش»، معمولاس اکثراس اقلیم هشتم را اشار  به ]آید ام این می
3 . in divinis. 
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نید مکیانی اسیت کیه     ا فرشته با دلالت کردن سهروردی به این که جیایی کیه ام آنمیا آمید     

 .ک د ، او را با جایگا  خود آش ا می«به آن اشار  کرد»توان  نمی

دیدار با فرشته در همان لحظۀ ملاقات به طور ضم ی نومی سیلوک اسیت، امیا همچ یان     

فرشیته راه میای   . نیامم د آن است تا فرد به طیور کامیل بیه خیود حقیقیی خیویش بیامگردد       

د تیا مراحلیی را دنبیاش ک ید کیه وی را بیه خیودت        شیو  سهروردی است، میرا او بامیث میی  

ای ام  دهد تا تأویل ییا شیر  مع یوی بایتیته     فرشته به وی این امکان را می. ک د راه مایی می

ام این م ظر،   .گردد محتوای نف  خویش انمام دهد، تا بلکه بتواند به طبیعت اولیۀ خود بام 

تواند به م یوان مربیی وی ممیل     ت که میخود واقعی وی متمایز ام او است و بدین دلیل اس

به هر حاش، ام آنما که نفی  او همچ یان در دنییا    . در حقیقت آنها متفاوت نیتت د ]اماا[ک د؛ 

دانتته است را دوبیار  بییامومد تیا شیاید      اسیر است، او باید آنچه پیش ام اسارت هموار  می

 . یک بار دیگر بداند که حقیقتاس چه کتی است

ک ید،   اشار  می سی ا و تمثیل مرفانی ابندر کتاب ( م758 متوفی )چ ان که هانری کربن 

دهد تا خیود   این تغییر به او این امکان را می. باید در درون فرد یک تغییر ب یادین اتفاق بیفتد

ای بیرای   نامد؛ بدین ترتییا انگییز    می  «دخمۀ جهان»را در جایی اسیر بیابد که کربن آن را 

سیی ا و تمثییل مرفیانی،     کیربن، ابین  )آیید  ار شدن جهت ملاقات با فرشته در وی پدید میبید

پرسد چرا ایین حکیمیان کیه مشبصیۀ آنهیا ثبیات و        وقتی سهروردی ام فرشته می. (   ص

چونتت که تو درین خانقیا  نیزوش کیردی    »: اند؟ مدم تحرّک است به مالم سفلی نامش شد 

، (7  سیهروردی، آوام پیر جبرئییل، ص   )«ام تو ظاهر شد؟بعد ما، که دموی تحرّک و تغیار 

لامم اسیت تیا تحیولی در وجیود      ]برای فهمیدن پاسخ ایین پرسیش  [ک د که  فرشته تایید می

را مطیر    ](مکفیوف )[فرشته در پاسخ به این سواش تمثیل مرد نابی یائی  . سهروردی رخ دهد

خورشیید  . تغیییر نکیرد  اسیت   خورشیید هرگیز   . تواند نور خورشید را ببی ید  ک د که نمی می

توانید او را ادراک ک ید، ایین امیر      اگر مرد نابی یا نمیی  . خود بود  است« جایگا »هموار  در 

_____________________________________________________________ 
سیی ا و تمثییل    ابنکربن، : در مورد تأویل نف  نکی. است« بامگرداندن یک چیز به م شاء آن»تأویل در لغت به مع ای .  

 .   -7  ، صمرفانی
2 . cosmic crypt. 
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ناشی ام خورشید نیتت؛ بلکه این امر ناشی ام آن است که او این قابلیت و استعداد را نیدارد  

 ید کیه در خیود او    توانید خورشیید را ببی   امیا ممیانی میی   . که به وی اجامۀ دیدن آن را بدهد

بر این اسیاا فرشیته بیه    . تغییری رخ دهد، نه در مدرَک او که هموار  در آنما حضور دارد

 : گوید سهروردی می

ایم و نادیدن تو دلیل نا بودن ما نیتت و بر تغیار و انتقاش دلالت ندارد، تبیداش در   ما نیز پیوسته درین صفّه»

 . (7  همان، ص)«حاش توست

ه گیامی کیه سیهروردی     ]یع یی [تواند در حالت شبه نوم رخ دهید،   این ملاقات ت ها می

سیهروردی در ابتیدای   . میان بیداری و خیواب، در جایگیا  و میالم مثیاش قیرار داشیته اسیت       

را مهیایا    ک د تا را  ملاقات با مثاش املای آسیمانی  داستان، با دقت این پیش ممی ه را مهیا می

شویم، در درون ما میل به فراتر رفیتن ام   می« بیدار»ا در مرصۀ مالم مثاش ه گامی که م. سامد

سیی ا و   کیربن، ابین  )آورد و پیوستن به مَثَل املای آسمانیمان سر برمی ]ماد [قلمرو مودگذر 

اییم و هرگیز ام آن جیدا     ، که همان چیزی اسیت کیه همیوار  بیود     (   تمثیل مرفانی، ص

این میل به سیر باط ی دقیقاس بر اثیر  . ایم توجه شد  دایمان به آن بیایم اما به دلیل وجود ما نبود 

تواند به باطن خود سیر ک د، مییرا بیر    شود که بدون آن یک فرد نمی چ ین آگاهی ایماد می

با وجود این، برای رفتن به بیاطن، فیرد بایید ام    . بیرونی گیج و متحیار شد  است ]موامل[اثر 

ابتیدای ایین داسیتان کیاملاس      ب یابراین در . در سطح آن بیاقی بمانید  ظاهر شروع ک د، اما نباید 

که سیهروردی خیود را در آن    ییرؤیا حالت شبه . مالم برایمان تعیین گردید  است موقعیت

یافت، ساحتی است که او هرگز ام آن جدا نبود  است، اما اک ون به واسطۀ ادراک محبوا 

 .ام آن آگا  شد  است« دخمۀ جهان»بودن خود در 

برگرد سرای میردان  ( که نماد اشراق است)شود که سهروردی تا سپید  دم  یادآوری می

ک ید کیه شیوق     سیپ  بییان میی   . کرد  اسیت  اف میطو( که نمادی ام حالت تفکر او است)

کیربن  . (0  سهروردی، آوام پر جبرئیل، ص)شدیدی برای ورود به خانقا  پدر داشته است

« مکیانی »معبدی باط ی بیه مثابیۀ   »ک د که اصطلا  خانقا  را در ای ما باید به مع ای  اشار  می

_____________________________________________________________ 
1. archetype. 
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دقیقیاس در ایین   . دانتیت  .(Sohravardi, Archange empourpre 258, n.6)«برای ملاقات با فرشیته 

که سهروردی بیه او اشیار    « پدری». شود معبد باط ی است که سهروردی به ملاقات نائل می

، «پیدر »با وارد شدن به خانقا  . ک د، فرشتۀ وجود او و راه مای آسمانی شبصی او است می

 . ددگر گردد، به مبارت دیگر او به سوی باطن بام می او به سوی خود بام می

دارد، ام بیرون وی آغام شید  اسیت، ام    این گام اولیه که سهروردی به طرف خود برمی

نشیتت    این اشراق درونی است، اما اشراقی است که ام ظیاهر . این رو نمادی ام اشراق است

الهیی  « ذهین »شود کیه ام امش در   یع ی اشراقی است که ام مثل املای فرد ناشی می. گیرد می

نبایید در قالیا   « ام ظیاهر »این تعبییر  . دهد سوق می  و او را ام ظاهر به باطنثابت بود  است 

من این اصطلا  را در ای میا بیرای نشیان دادن نیامم یدی کامیل      . فضای فیزیکی درک شود

بیرم کیه    بیه کیار میی   ( ام او اسیت « بییرون » ]امیری [بیه ایین مع یا    )رو  مشتاق به ارادۀ الهی 

ای کیه   فرشیته . خواهد به ذات خود بامگردد، که چیزی جز مثاش خود ملکیوتی او نیتیت   می

سیهروردی بیرای   . سهروردی با وی مواجه شد چیزی جز خود واقعی او در ملکیوت نیتیت  

ی وارد در مع یای ریشیه شی اختی ایین اصیطلا ، یع یی بیه مکیان        . شیود  مراقبه وارد معبد میی 

توانید میزم و ارادۀ    ب ابراین سهروردی میی . های الهی در آنما مشهود است شود که نشانه می

او اسیت و او در جتیتموی    ]رسیدن بیه [خود را مصروف مثاش کتی ک د که در جتتموی 

گیردد کیه    با مزم و اراد ، او به کانون خویش بام می. سهروردی است ]هدایت و راه مایی[

 .ملکوت است تصویر خود او در

 هنر خیاطی و لوح نفس. 3

ک د که  فرشته در ادامه سهروردی را در سلوک خود وارد مراتا مبتلف حقیقت جهان می

ات محدود نشد  است، حقیقتاس بدان تعلی    نف  او که توسط ماد  در جوهر محض و نورانی

وی اجیام    دهید بیه   این مراتا متفیاوت ام سیلوک کیه فرشیته او را در آنهیا سییر میی       . دارد

یابید   هر چه معرفت او افزایش می. ده د تا محتوای جهان را با وضو  بیشتری درک ک د می

_____________________________________________________________ 
1 . without. 
2 . within. 
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فرشته در ادامیه بیه سیهروردی    . دهد او بیشتر خود و جایگا  خود را در ملکوت تشبیص می

گوید که دانش این ملم به وی این امکیان   آمومد و به او می را می( ملم خیاطت)ه ر خیاطی 

خییود داشییت، آن را وصییله ( جامییه)دهیید تییا هییر ممییان کییه نیییام بییه دوخییت مرقّیی     را مییی

پوشی د، نمیاد و    این مرقّ  کیه صیوفیه آن را میی   . (   سهروردی، آوام پر جبرئیل، ص)بزند

تیوان نیومی می ش     ب ابر ایین ملیم خیایاطی را میی    . گیری ایشان در مالم است رمزی ام جهت

گیا  نبایید بیدون     بدین ترتییا او هییچ  . دهد یم میمع وی دانتت که فرشته به سهروردی تعل

گیری اصلی خیود در   بدین مع ا که او نباید هرگز بدون جهت. جباۀ صوفیانۀ خود به را  بیفتد

. نیتیت « ذکیر »دهد چیزی جز  این شیوۀ مع وی که فرشته به او تعلیم می. جهان حرکت ک د

. شود وجود آدمی پار  می« جباۀ»ت، ب ابراین تا ممانی که نف  با جهان مادی گر  خورد  اس

تواند جیوهرۀ نفی  خیود را اصیلا  ک ید و در پیی آن        ت ها ام طری  ذکر است که ذاکر می

  .خود را به مرتبۀ مذکور تعالی دهد

سیهروردی،  )خواهد که کلام خداوند را به وی تعلیم دهد سهروردی سپ  ام حکیم می

حکیمیان را در ابتیدای داسیتان ملاقیات     ه گامی کیه سیهروردی   . (   آوام پر جبرئیل، ص

حیافظیم کیلام خیدای    »گویید کیه او و نُیه حکییم دیگیر       ک د، آخرین حکییم بیه او میی    می

گوید که تیا ممیانی    حکیم در پاسخ به درخواست سهروردی به وی می. (   همان، ص)«را

. (   صهمان، )تواند قدری ام کلام خداوند را بیامومد است ت ها می« این شهر»که وی در 

ک ید کیه چیرا ه گیامی کیه       را باید جهان مادی دانتیت؛ چ یین فهمیی تبییین میی     « این شهر»

داند که یکیی ام آنهیا بیه     ک د، آن را دارای دو در می سهروردی معبد درونی را توصیف می

با بتتن دری که به طرف شهر است، خود . طرف شهر و دیگری به طرف صحرا و باغ است

ک ید و ام   که پُر ام موامل بامدارنید  اسیت محفیوی میی    « شهری»م و ام را ام مادیات این مال

_____________________________________________________________ 
 :در مورد ذکر در مرفان نک.  

Anawati and Gardet, Mystique musulmane 187-260; Chittick, Sufism 52-60; Schimmel, Mystical dimensions 167-178. 
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شود که نمادی است ام فضایی میانی و وسی  که با م وان  گذرد که به صحرا بام می دری می

  .شود مالم خیاش ش اخته می

شیود، شیهر را آنگونیه کیه حقیقتیاس هتیت        کران مثاش میی  ه گامی که فرد وارد مرصۀ بی

کیه سیهروردی در    -مکانی که غیرق در مادییات اسیت؛ و ملاقم یدان بیه آن       یع ی. بی د می

 (یع ییی بامرگانییان مییالم مییادی)ک یید  پایییان داسییتان بییه آنهییا بییا م ییوان باماریییان اشییار  مییی 

کیران و در نتیمیه    به دلیل دوری ام آن مرصۀ بیی  یی (.   سهروردی، آوام پر جبرئیل، ص)

با این حاش، تا ممانی که انتیان در    .اند دوری ام خود حقیقی خویش، در آنما محبوا شد 

وی « اقامتگیا  »شیود، شیهر    شهر تمتد یافته است و مادامی که با قالیا میادی توصییف میی    

لقیات شیهر اسیت کیه او     در نتیمه بتته بیه مییزان اسیتقلاش و وارسیتگی شیبص ام تع     . است

 . تواند کلام الهی را بیامومد می

 :ک د که چگونه فرشته به او کلام خداوند را آمومت داد  است سهروردی بامگو می

مود لو  مرا بتتد، بعد ام آن همائی ب  مما به من آموخت چ ان که بیدان همیاء هیر سیورتی کیه      »

در نیابد او را اسرار کلام خدای چ ان که واجا هر که این هماء : گفت. توانتتم دانتت خواستم می می

سیهروردی،  )«و هر که بر احواش این هماء مطلّ  شد، او را شرفی و متانتی بادیید آیید  . ک د حاصل نشود

 .(   آوام پر جبرئیل، ص

ممائا متعددی بر وی آشکار شید  اسیت،    ]که در آنما[گوید  سهروردی در ادامه می

ام محتوای سورۀ مالم را بفهمید، فرشیته پاسیخ آن را بیه     « رامیف»و هر ممان که او نتوانتت 

لیو   درنی    اشار  به لیو  وجیودی ییک فیرد، بیی     . (5  همان، ص)وی تعلیم کرد  است
. به آن اشار  شد  اسیت (   آیۀ : سورۀ بروخ)ک د که در قرآن  را به ذهن متبادر می محفوی

قیرآن کیه کیلام    . لو  محفوی، مثل امیلای آسیمانی املیی تمیامی کلمیات خداونید اسیت       

_____________________________________________________________ 
 ,Marcotteو  Van Lit, The word of image 37-78بحیث مفیییدی در مییورد ماهییت مییالم خیییاش در نییزد سیهروردی در    .  

Suhrawardis realm تر این موضوع نک برای بررسی جام . شود یافت می: 

Chittick, Imaginal worlds 67-113; Corbin, Spiritual body; Rahman, Dream 409-419. 
ک ید   سورة نتاء اشیار  میی   57در جایی که سهروردی به آیۀ (    ، صآوام پر جبرئیلسهروردی، )در پایان داستان .  

، یکبار دیگر با ایین  ]﴾هذ  القری  الظالم أهلها﴿[اقامت دارند ظالم هتت د ( «شهر»در ای ما )که در آن مردمی که در قریه 

 (.شد  است اخذ Nasr, Study Quranترجمۀ اصطلاحات و آیات قرآنی به انگلیتی ام . )شویم شهر مواجه می
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بیا ایین حیاش، همچ یین     . خداوند است همان د دیگر کلمات الهی، در لو  محفوی قرار دارد

دارای لوحی شبصی است کیه الفبیای رامآمییزی کیه      شود که سهروردی در ای ما گفته می

فرشییته بییه وی تعلیییم داد  اسییت بییر روی آن نوشییته شیید  و ام طرییی  آن قییادر بییه خوانییدن  

 .های کلام خداوند است سور 

لو  وجودی فرد چیزی جز انعکاا این لو  املی نیتیت؛ در ای میا مطابقیت متیتقیمی     

انید هیم در    کلماتی که در لو  محفیوی ثبیت شید      .میان نماد و مثل املای آن وجود دارد

سیهروردی مطابقیت مییان میالم     . شیوند  جهان و هم در لو  وجود شبصی افیراد یافیت میی   

شود، جیایی   مافوق و مالم کبیر را در نظر دارد، مالم صغیر در سطور بعدی کاملا روشن می

و رو  القیدا  (  نفیث رو )که او ام فرشته در میورد م اسیبت و ارتبیاط مییان دمییدن رو       

همانطور که در پاسیخ فرشیته ملاحظیه    . (5  سهروردی، آوام پر جبرئیل، ص)ک د سواش می

ک یم م اسبت میان دمیدن رو  و رو  القدا مشابه م اسیبت مییان اروا  انتیانی و رو      می

 .القدا است

 کلمات جهان. 4

  و رو  رو( نفیث )فرشته در پاسخ پرسیش سیهروردی در خصیوص ارتبیاط مییان دمییدن       

همیان،  )شیود  گوید که هر چیزی در چهار گوشۀ مالم ام باش جبرئیل حاصل میی  القدُا، می

ببرد که این ارتباط وجیود دارد؟ فرشیته    پرسد که او چگونه باید پی سهروردی می. (5  ص

 :دهد به نحو میر پاسخ می

ت ام سیبحات وجیه   بدان که ح  را سبحانه و تعالی چ دان کلماتتیت کبیری کیه آن کلمیات نورانیتی     »

نتیبت او در  . نور اواش کلمۀ ملیاست که ام آن مظیم تیر کلمتیی نیتیت   . کریم او، و بعضی بالای بعضی

سیهروردی، آوام پیر جبرئییل،    )  «نور و تملیّ با کلمات دیگر چون نتبت آفتابتیت بیا دیگیر کواکیا    

  .(5  ص

_____________________________________________________________ 
 .Lings, Symbol :حقی  جامعی در مورد این نکته نکبرای ت.  

ام حدیث مشهوری اخذ شد  است که ام هفتاد هزار حماب نورانی و ظلمانی کیه  « کریم او ام سبحات وجه»مبارت .  

الانوار شر  مهمیی  در کتاب مشکوة ( ق707 متوفی)غزالی . گوید خداوند را ام مبلوقات خود پوشاند  است سبن می
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هیای میالم دیگیری     های مالم املی ام پرتو ک د که پرتو فرشته شروع به توضیح دادن می

تیا تعیداد آنهیا کامیل      ]یاب ید  ادامه میی [اند و آنها ام مالمی دیگر و بدین ترتیا  نشتت گرفته

ک ید کیه ایین کلمیات کبیری در       او بییان میی   ؛(8  سهروردی، آوام پر جبرئیل، ص)  شود

ای کیه   ؛ نکتیه (8  سهروردی، آوام پر جبرئییل، ص )ممموع به کلمات طاماات اشار  دارند

آمومیم که آخرین مورد ام کلمات کبری چییزی   همچ ین می. گردیم به مودی به آن بام می

بیدین  . گیرنید  میی جز فرشتۀ جبرئیل نیتت و ای که ارو  انتانی ام این کلمات کبری نشتت 

ش اسیی اسیلامی    ترتیا کلمیات کبراییی کیه برتیر ام جبرئییل قیرار دارنید، نُیه مقیل جهیان          

 .مقل فعاش است ]همان[نوافلاطونی است که جبرئیل دهمین آنها یا 

ک د تا ثابت ک د کیه کلمیه    فرشته سپ  تأویلی ام چ دین مبارت کلیدی قرآنی ارائه می

: ک ید  سیورۀ میریم اشیار  میی     5  یوان مثیاش او بیه آییۀ     بیه م . و رو  حقیقت واحدی دارنید 

شیود، کیه در آن    سورۀ نتاء دنباش میی   5 این مطلا با اشار  به آیۀ . ﴾فأرسل ا إلیها روح ا﴿

 ﴾رو  م یه ﴿: بیه صیورت   ]نییز [و  ﴾و کلمتهُُ ألقیهیا إلیی میریم   ﴿: خدا ]کلمۀ[متیح به م وان 

دهید کیه چگونیه     و رو  شیر  میی   پی  ام یکیی دانتیتن کلمیه     ]فرشته[. شود توصیف می

همیان،  )شوند نامید  می« کلمات صغری»اند  ارواحی که ام آخرین کلمۀ کبری نشتت گرفته

ب ابراین فرشته ام طری  شر  نحوۀ نزوش کلمیات کبیرای الهیی بیه آخیرین کلمیۀ       . (7  ص

میورد  کبری و نهایتاس به کلمات صغری که همان اروا  وجودهای انتانی هتت د، به سواش در 

 .دهد نحوۀ ارتباط و م اسبت میان دمیدن رو  و رو  القدا پاسخ می

اگیر اروا  انتیانی   . دهید ذات طبیعیت الهیی اشییاء در میالم اسیت       آنچه فرشته شر  می

کلمات صغری باش د و فرشته یک رو  و آخیرین میورد ام کلمیات کبیری باشید، در ایین       

ب یابراین  . اند وجود دارد ن نشتت گرفتهصورت ارتباطی ضم ی میان فرشته و ارواحی که ام آ

                                                                                                                                                                                               
در ایین مبیارت نیاظر بیه     « ملیا کلمۀ»اشار  به . نگاشته است( 7 ۀ آی: سورش نور)در مورد این حدیث و آیۀ معروف نور 

 .سورۀ توبه است 0 آیۀ 

تیأثیر داشیته   ( ق070 متیوفی  )رسد جهان ش اسی سهروردی بر ملاصدرا، فیلتوف مشهور صیفویاه   در ای ما به نظر می.  

 : ی آگاهی ام مملکرد کلمات الهی در جهان ام نظر ملاصدرا نکبرا. است
(Rustom, Triumph 21-26). 
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و ام طریی   . آمدن اروا  انتانی ام آخرین کلمیۀ کبیری اسیت    ]پدید[دمیدن رو  به مع ای 

شیود، میالم صیغیر ییا دم رو  نییز بیه        فیض نزولی که ام کلمۀ کبری یا مقیل اوش آغیام میی   

هیایی هتیت د کیه ام نیور الاهیی       سرانمام تمامی کلمیات پرتیو  . شود کلمات دیگر مرتبط می

وهیایی هتیت د کیه ام نیور الاهیی      اما همانطور که آخرین کلمیات کبیری پرت  . اند صادر شد 

هیای نیور    آی د، پرتیو  گیرند، کلمات صغری که ام آخرین کلمات کبری پدید می نشتت می

تیوانیم بیه گیزارت سیهروردی ام بیاش       با داشتن این تصویر در ذهن است که می. آنها هتت د

 .جبرئیل بامگردیم( پَر)

 بال جبرائیل. 5

جبرئییل گیردد، بایید در    ( پیر )و کیارکرد بیاش    سهروردی پیش ام آنکه قادر به درک نقیش 

کیه فرشیته بیه او      ای اسیطور  . شید  تمامی نمادهای دیگیر نائیل میی    ]به تأویل[سلوک خود 

نظام نوافلاطونی جهیان را نیدارد؛ بلکیه چییزی      ]سطحی[ک د، ت ها همان کارکرد  مرضه می

را « کلمیات طامایات  »در بالا اشار  شد که کلمات کبری، در مممیوع  . ممیقتر در میان است

سامد تا این کلمیات   این نقش و کارکرد باش جبرئیل است که ما را قادر می. ده د تشکیل می

 : گوید فرشته خطاب به سهروردی می. طاماات را درک ک یم

یکی راست و آن نور محض است، همگی آن پر، ممیرّد اضیافت بیودِ    : بدان که جبرئیل را دو پر است»

ای نشان تاریکی برو، هم چون کلفی بر روی ما ، همانیا کیه بیه پیای      ت چپ، پار و پریت. اوست به ح 

و چون نظر بیه اضیافت بیود او ک یی بیا      . طاووا ماند و آن نشانۀ بود اوست که یک جانا به نابود دارد

 (. 0  همان، ص)«بود ح ، صفت بابود او دارد

نور محض دارد  باش راست فرشته که با درخشش محض مشبص شد  است رو به جهان

نشیانۀ  . نیتیت « تارییک »بیاش چیپ بیه طیور کامیل      . کلمات کبری قرار دارد« جانا»که در 

ام تصیویر  . آید تاریکی آن ناشی ام ضعیف شدن نوری است که ام جانا کلمات کبری می

بیه  . (   همیان، ص )شیود  ای که باش چپ فرشته انداخته است، میالم میاد  پدییدار میی     سایه

ای که به مندان مالم است ت ها به میزان مشبصیی ام نیور کیه ام جانیا      مبارت دیگر، پ مر 

_____________________________________________________________ 
1 . myth. 
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بیاش  « ط یین و پیژواک  »ب یابراین  . دهید  آید اجیامۀ مبیور و نفیوذ میی     باغ روش ایی محض می

همیان طیور کیه ضیعف     . های تاریکی است که بر باش چپ وی قرار دارند جبرئیل همان لکه

شود، ضعف کلمۀ صغری به صورت ط ین و پیژواک نمیودار    ودار مینور به صورت سایه نم

بیه همیین م یواش    . ک ید  سایه همزمان ام سرم شاء و ام ضعف حصاۀ خود حکایت می. شود می

ام کما سرچشمه گرفته است، ولی نحوۀ آن  ]آن صدا[دهد که  ط ین و پژواک نیز نشان می

 .شاء خویش استبر نقصش دلالت دارد که ناشی ام جدایی آن ام سرم 

اروا  انتیانی  . دهد، رو  و کلمه حقیقت مشیترکی دارنید   چ ان که سهروردی نشان می

در . انید، ناقصی د   پژواک باش چپ فرشته هتت د، میرا ام آنما که به دخمۀ جهان هبوط کرد 

 ]مبلیوطی [این صورت با در نظر گرفتن طبیعت دوگانۀ نور و ظلمت، رو  یا کلمۀ صغری 

همان د اروا  صالحان، اروا  کافران و کتانی که بیه خداونید امتقیاد    . ها استام آن« درهم»

( صَیدا آمییز  )« هیایی درهیم   پیژواک »ندارند نیز ط ین و پژواک باش چپ جبرئیل هتت د، امیا  

خواهد بگویید پیژواک و ط یین آنهیا بییش ام پیژواک و ط یین         می  .(   همان، ص)هتت د

ن به سرچشمۀ خود نزدیکتر هتت د، پژواک و ط ین ام آنما که صالحا. صالحان، درهم است

در . ک  د آنها کمتر درهم است و ب ابراین ایشان به وضو  طبیعت حقیقی خود را آشکار می

ایمان ام پرتو مؤم ان تاریکتر است، میرا مؤم ان به خورشیید   مبان نور و ظلمت، پرتو افراد بی

 .نزدیکتر هتت د

این داستان، کارکرد باش فرشته بیه طیور کامیل مشیبص     تا پاراگراف یکی ماند  به آخر 

بیاش جبرئییل پاسیخ    ( صیورت )فرشته در پاسخ به سواش سهروردی در مورد شیکل  . شود نمی

  ای غافل ندانی که این همه رموم است که اگر بر ظیاهر بدان ید ایین همیه طامیات     »: دهد می

میات کبیری بیا م یوان     پیش ام این اشار  شید کیه بیه کل   (.    همان، ص)«حاصل باشد؟ بی

_____________________________________________________________ 
 .«إلّا آن است که کلم  ایشان صدَا آمیز است».  

در اصلا  بیه مع یای لاف و گزافیی اسیت کیه صیوفیان در بیاب اظهیار کشیف و کرامیات           ( بدون تشدید)« طامات».  

 .ی م ( 5 7 ، ص0 دهبدا، خ)ک  د  خویش بیان می
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آییۀ  : سیورۀ ناممیات  )این اصطلا  به صورت جداگانه در قرآن   .اشار  شد  است« طاماات»

بیه  [را « مصییبت »و « بیلا »طامایات مفهیوم     .در روم داوری اشار  دارد« بلای بزرگ»به (   

و  (فیا  )« لبریز شد»، (أغرَق)« غرق کرد»ک د که ریشۀ مربی آن به مع ای  متبادر می ]ذهن

ییک بیلای   « روم واپتیین »(   سیورۀ ناممیات، آییۀ    )در قیرآن  . است( غَمَرَ)« فزونی یافت»

دلییل آنکیه   . شیود  میی « متیتولی »گیرد و ترا آن بر آنها  بزرگ است، میرا مردم را فرا می

صیادر  [کیه اولیین وجیود    )ک  د آن است که ام صِدای بزرگ  کلمات کبری استیلا پیدا می

آی ید، و ام طریی  جرییان نزولیی هبیوط خیود سیرامیر         پدیید میی  ( ام ذات الهی اسیت  ]شد 

بیا ایین حیاش، کتیانی کیه در میالم میاد  هتیت د، ت هیا          . ک  ید  شوند و جهان را لبریز میی  می

توان د حقیقت کلمات کبری را ام طری  فرشته که آخیرین مرتبیۀ کلمیات کبیری اسیت       می

شیود کیه بفهمییم     نی مشیبص میی  ضرورت نمادهای به کار رفته در داستان مما. درک ک  د

در . ک  ید  آن نمادها به کتانی که در مالم ماد  هتیت د، جایگاهشیان در میالم را تفهییم میی     

ک ید کیه    نتیمه کارکرد رمزی باش جبرئیل به طور خاص به صورت ییک مییانمی ممیل میی    

بیه  دهد و ای که چه شد  است که با هبوط خود به دخمۀ میالم،   م شاء آسمانی ما را شر  می

بیاش  . ایم؛ اگرچه ممکن است که بار دیگر به خانۀ اصلی خویش بیامگردیم  مندان ماد  افتاد 

_____________________________________________________________ 
تفتیر خود را ام ارتباط میان « حاصل باشد این همه طاماات، بی»مؤلف مقاله با قرائت مبارت سهروردی به صورت .  

نیز کلمات  «Thackdton»در ترجم  انگلیتی این رساله توسط . این مبارت و کلمات طاماات در قرآن بیان کرد  است

به صورت کلمۀ ( آن رساله    در صفحۀ )در این مبارت « طامات»و ( آوام پر جبرئیلال  رس 8  در صفح  )« طاماات»

این »رسد این ارتباط صحیح نیتت و مبارت فوق را باید به صورت  اما به نظر می. اند ترجمه شد  «incoherents»واحد 

بیان کرد  است که فرد مدمی سب ان  ام آنما که سهروردی در ابتدای رساله. قرائت کرد« حاصل باشد همه، طاماتِ بی

دانتته است، در این مبارت ممدداس ام مبان فرشته اشار  « هذیانات مزخرف»ابوملی فارمدی را نفهمید  و سب ان او را 

لاف و گزاف )« طامات»نبریم، چیزی جز  ک د که اگر این سب ان را بر ظاهر آنها بگیریم و به رموم آنها پی می

در « طاماات»در این مبارت و کلمات « طامات»لذا برخلاف نظر مؤلف، میان . نبواه د بود( idle talk :معادش( )صوفیانه

 (.م)قرآن ارتباطی وجود ندارد 

پ  آنگا  که آن » ﴾یوم یتذکّر اةنتان ما سعی* فإذا جاءت الطّام  الکبری ﴿: و آیۀ پ  ام آن   : سورۀ ناممات.  

 .«آورد رومی که انتان آنچه در پی آن کوشید  است را به یاد می* ه گامۀ بزرگ فرارسد 
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همچ ین دقیقاس نقش مهمی در نمادپردامی پروام رو  انتانی به مبدأ خود دارد؛ یع یی میا بیه    

 .ایم دهد، به این مالم فرود آمد  وسیلۀ همان چیزی که به ما امکان صعود می

 گیری به منزلۀ نتیجه.  

، ام شبصیییت مهییم صییوفی متقییدم، ابییوملی آوام پییر جبرئیییلسییهروردی در ابتییدای رسییالۀ 

ام جمله آوامهیای پیر جبرئییل، یکیی     »: ک د که گفته است نقل می  (ق55 متوفی )فارمدی 

را بیه  ( پر)ت ها پ  ام آنکه فرشته کارکرد باش (. 07 سهروردی، آوام پر جبرئیل، ص)«توئی

توانید ه گیامی کیه در شیهر گرفتیار شید  اسیت         فهمد که چرا نمیی  سهروردی نشان داد می

شود  تر می ین حاش، او نتبت به سلوکی آگا در م. بتیاری ام کلمات الهی را بفهمد ]مع ای[

که ام طری  خواندن کلماتی ام لو  وجود خود کتا کرد  است، میرا او اک یون مطابقیت   

ک د که پژواک  سهروردی درک می. ک د میان لو  وجود خود و کلمات الهی را درک می

یقاس بر اساا همیان  او کلمۀ الله است و کلمات الهی را دق. باش فرشته چیزی جز خود او نیتت

خواند که در ساحت ظاهری، مطیاب  لیو  نفی  او در سیاحت بیاط ی       هایی ام مالم می ط ین

 .شوند  ظاهر می
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 .Gozashteh, N., and F. Negahban, Abū Alī al-Fārmadī  :در مورد وی نک.  
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